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گفت وگو با مهدی احمدی، نقاش و بازیگر

ثبات زیبایی
شــهرزاد رویائی: هرگاه که فیگورهایی ظریف در فضایی با اشــارات آشــنا به هنر ایرانی را در اثری می بینیم که با 
المان های بســیار، زیبایی را به بیننده نمایش می دهند، می توان حدس زد که آن اثر را مهدی احمدی نقاشی کرده 
اســت. فیگورهایی دور و نزدیک به زمان ما با خطوطی تکرار شــونده از ناپایداری در آثار سال های اخیرش بیشتر 
شده؛ ولی در سال های دورتر نگاه به اسطوره و قطعیت را بیشتر منعکس کرده است. گذران مسیر هنری و شخصی، 
مهدی احمدی را به ثبات در باور بی ثباتی رســانده است. مهدی احمدی در هنر تجسمی به درج زیبایی و جزئیات 
و ارجاعاتش به نگارگری شهرت دارد و در ســینما نیز به جزئی نگری. او تفاوت را در جزئیات می بیند و از موسیقی 
تا ادبیات و سینما و تجسمی مطالعه و فعالیت های شخصی یا حرفه ای خود از جزئیات را به متن پل می زند. شاید 
بتوان علاوه بر علایق او حضورش در خانواده هنردوست و شاگردی نزد استادانی مانند رویین پاکباز و احمد وکیلی 

و آشنایی با خسرو سینایی را از اقبال راه او و پیش درآمدی بر آنچه چهره فرهیخته امروز اوست، برشماریم.

  تغییر مســیرتان از معماری و نقاشی به سینما و شهرتی که   .
از فضای ســینما به دست آوردید و ســپس بازگشت دوباره به 

نقاشی را چطور و مبنی بر چه عواملی می بینید؟
من نقاشم و به  شکلی اتفاقی به سینما وارد شدم؛ اما همیشه 
وقتی که در ســینما کار می کنم، به  همان اندازه نقاشی ام جدی 
اســت و سعی می کنم بهترین خودم را برای سینما ارائه بدهم. 
از کودکی همیشه ســینما را دوست داشتم و فکر می کردم اگر 
روزی در ســینما کار کنم، حتما در پشــت صحنه و در طراحی 
صحنه مشــغول به کار خواهم شد. البته این علاقه به طراحی 
صحنه شــاید از نقاشی ناشی می شــد. درنهایت از سوی آقای 
خسرو سینایی برای بازیگری انتخاب شدم و در طی ۱۰ سال اول 
همکاری با ایشان در سه اثر ســینمایی از آقایی سینایی حضور 
پیدا کردم و در همان زمان پیشنهادهای سینمایی زیادی داشتم 
که به  خاطر تمرکز روی نقاشــی، آنهــا را نمی پذیرفتم؛ ولی در 
ســال های بعد این شانس را داشتم که علاوه بر آقای سینایی با 

سینماگران واقعی دیگری نیز همکاری داشته باشم.
  شما پیش از همکاری با آقای ســینایی شاگرد گیزلا سینایی   .

بودید؟
ســال ۶۴ با خانوم فرح اصولی آشنا شدم و بعد شاگرد گیزلا 
بــودم و روابط خانوادگی داشــتیم و ســال ۶۸ اولین فعالیت 

سینمایی را با فیلم آقای سینایی تجربه کردم.
  اسامی اســتادان تأثیرگذاری مانند نامی، وکیلی، پاکباز و...   .

در کارنامه شما دیده می شود. خودتان آثارتان را تحت تأثیر چه 
نام هایی می بینید؟

در آن زمان  از آقای غلامحســین نامی، احمد وکیلی و رویین 
پاکباز و... یافته های مختلفی در زمینه طراحی و نقاشــی برایم 
حاصل شد؛ اما بیشترین تأثیر را در جهت فهم زبان نقاشی، آقای 
پاکباز بر من داشتند. همین طور آقای وکیلی که علاوه بر طراحی 
شــور نقاشــانه را در درون من و خیلی از شاگردان شــان ایجاد 
کردند. به  قول خودشان نقاش بودن سخت تر از نقاشی کشیدن 

است. امروز بیشتر از آن دوران این جمله را درک می کنم.

  به نظر ارجاعاتی به روایت های اســاطیری نیز در آثار شما   .
وجود داشته است.

در آن زمان ســری پرشور و نگاهی آرمانی به زندگی داشتم. 
این ارجاعات شــاید از کودکی ام نشــئت گرفته و به توجهم به 
شــاهنامه در آن دوران و همچنین دلبستگی ام به ادبیات کهن 
ایران برمی گردد. با گذشــت زمان و شــناخت بیشتر از پیرامونم 
دیگر آرمانی فکر نمی کنم. بهتر اســت بگویم که سعی می کنم 

واقع بینانه نگاه کنم و بیندیشم.
  نگاه به نگارگری نشانه بارزی در نقاشی های شماست و این   .

تمرکز بر نگارگری از کجا ناشی می شود؟
درباره نگارگری هم باید بگویم که رد پای این هنر در آثارم به 
همان ســال های حضورم در کلاس های آقای پاکباز برمی گردد. 
نقاشی ایرانی به  طور مشخص از قرن دهم تا دوازدهم هجری 
از لحاظ ســاختار به اوج کمال خود می رسد. من به  جای اینکه 
به خود نگارگری بپردازم، از ســاختارهای این شــیوه نقاشــی 

(رنگ گذاری، فرم، ترکیب بندی) در نقاشی هایم بهره گرفتم.
 نحــوه طراحی و خطوط فیگورها با یک بی ثباتی و ناپایداری   .

در معنا همراه شــده، خودتــان چنین رویکــردی در خلق اثر 
داشتید؟

حتما! ســعی در تظاهر به چیزی ندارم و رسیدن به این فرم 
در طراحی و نقاشــی حاصل نوع تفکر و زیســت خودم است. 
در ایــن کارها کمی از واقع نمایی فراتر رفتم و با تکرار خطوط و 
همین طور جابه جایی بعضی سطوح از واقعیت پرهیز می کنم.

  کوبیســم هم در آثار شما به کار رفته و تحت تأثیر این سبک   .
بودید؟

من مکتب کوبیســم را خیلی دوست دارم؛ اما اصلا تعمدی 
در کوبیســتیک کار کردن نداشتم و ندارم. در بعضی از آثارم که 
تأثیر از این مکتب بیشــتر دیده می شــود، شاید ناخودآگاه باشد. 
در این آثار ســایه های مثلثی شــکل وقتی کنار هم می نشــینند، 
نوعی شکســت را در فرم ایجاد می کنند و این شکســت فرم ها 
به کوبیســم شباهت پیدا می کند؛ ولی کارهای من در چارچوب 

مکتب کوبیسم قرار نمی گیرد.
  تأکید به زیبایی در آثارتان مشــهود اســت، آیا تعمدی در   .

انتشار زیبایی دارید؟
بله، من میل زیادی به زیبایــی دارم؛ چراکه زیبایی برای من 
راهی است برای فهم و درک جهان پیرامون و همین طور روشی 
اســت که با آن می توانم در آثارم با دیگران ارتباط بگیرم. البته 
این را هم بگویم؛ زیبایی در نظرم با قشــنگی متفاوت اســت و 
زیبایی را مصداق تناســب و تعادل و  به  طور کلی وحدت عناصر 

بصری در آثارم می دانم.
 فیگورهای لمیده که در نقاشی های کلاسیک قرن ۱۶ میلادی   .

و همچنیــن در نگارگری مــا به طور خــاص در دوران صفویه 
خلق شــدند، اکنون در آثار شــما نیز به فرمــی مدرن تر حضور 
پیدا کرده اند. تعادل میان نگاه به دو دوره  نقاشــی کلاســیک با 
ویژگی های متفاوت و رساندن شان به مسیر شخصی شما چطور 

رخ می دهد؟ چگونه این حد تعادل را حفظ می کنید؟
توضیحش ســخت اســت. خوب مطالعه، تمرین، تحلیل و 
شناخت زبان نقاشــی و مجموعه ای از کارهایی که باید تجربه 
کنی، در طی زمان شــما را در مســیری قرار می دهد که در  آن 
مســیر کامل تــر و پخته تر می شــوی و به زبان شــخصی خود 
می رسی. فقط باید در این مســیر آدم با خودش صادق باشد و 

نخواهد ادای کسی دیگر را دربیاورد.
  جزئیات بسیاری در آثار شــما به کار می رود و همین باعث   .

می شود که اگر صرفا عکسی از کار شما را ببینیم، هرگز نمی توانیم 
ابعاد را حدس بزنیم، مقصودم این اســت که ارزش اثر شما در 
هر ابعادی حفظ شده و گویی ظرافت ها و جزئیات مفهوم ابعاد 

را در اثرتان حذف می کند.
در کلیات همه مشابه هم فکر می کنند و فکر می کنم جزئیات 
است که باعث تفاوت های ذهنی ما می شود. درباره نقاشی هم 
همین طــور. البته هرگــز با این هدف به جزئیــات نپرداختم که 
 (pattern) شاید بخشی از روحیه ام باشد. الگوهای تکرارشونده
برای من بســیار جذاب اســت. من عاشق پارچه، فرش و کاشی 
هستم و برای من منبع الهام اند. نکته ای را هم باید اضافه کنم 
و آن این اســت که در این سال ها ســعی کرده ام تا آثارم تزیینی 
نباشــند و به کارگیری این نقش مایه ها، در خدمت بیان کلی اثر 
قرار بگیرد و ســعی  من بر این بوده اســت که بــا آنها به نوعی 

بافت تجسمی برسم.
  پرسپکتیوهای مختلفی در آثار شما دیده می شود، آیا از نظر   .

مفهومی این پرسپکتیوهای متعدد را به کار می برید؟
در شروع، در نقاشــی هایی که تحت  تأثیر نقاشی ایرانی کار 
می کــردم، تأثیر فضاهای چندســاحتی این نقاشــی در کارهای 
من زیاد بود و گاهی مقیدهایــی در کارم ایجاد می کرد. ولی به  
مرور این نوع نگاه در من درونی تر شــد و به  شکل های دیگری 
نمایش داده شد. به طور کلی در پروسه نقاشی کردن از یک زمان 
به بعد نقاشــی به نقــاش می گوید که چه بایــد بکند و در این 
مواقع خودم را به دست نقاشی می سپارم و بعد از آن نمی دانم 
چه می شــود. این را به این خاطر گفتم که در جواب سؤال شما 

بگویم که این ساحات مختلف تا جایی در اختیار من است.
  فیگورهای ذهنی در آثار شما وجود دارد؟  .

بلــه؛ مــن به طــور مرتــب طراحــی می کنــم و از آنها در 
نقاشــی هایم اســتفاده می کنــم و در حین  کار اگر لازم باشــد 
تغییراتی در آنها ایجاد می کنــم و گاهی هم فیگورهای ذهنی 

را به کار می گیرم.
  آثارتان را بیشتر به طراحی نزدیک می دانید یا نقاشی؟  .

آثــاری که در ایــن چند ســال گذشــته از من بــه  نمایش 
درآمده اند، بیشــتر طراحانه اند تا نقاشانه؛ یعنی طراحی خطی 
در آنها بارزتر اســت  ولی در کارهای دیگرم در بسیاری از مواقع 
از دل رنگ گذاری و ضرب  قلم ها به طراحی می رســم. این آثار 

نقاشانه تر هستند.
  ادبیات سهم مهمی در آثار شما دارد؟  .

در برخی از آثارم که به حدود ۲۵ ســال پیش برمی گردند، از 
ادبیات متأثر بودم. امروز دیگر ادبیات (منظور رمان و داســتان) 
به طور مســتقیم در آثارم دیده نمی شود. ولی رمان و داستان و 
به طور کلی ادبیات داســتانی قدرت تخیلم را قوت می بخشــد. 
شــاید برایم نوعی تمرین خیال پردازی است. در مجموع اعتقاد 
دارم که نقاشــی نباید مثل ادبیات باشــد که نقاش بخواهد در 
آن قصه پردازی کند. اگر این طور باشــد دیگر نقاشــی نیســت 
و تصویرســازی (illustration) اســت. البته مــرز این دو یعنی 
نقاشــی و تصویرســازی مرز واضح و مشخصی نیست. دوست 
دارم نقاشــی هایم به شعر یا موســیقی نزدیک تر باشند، به ویژه 

موسیقی که تأثیری عمیق بر من دارد.
 چه سبک موسیقی را بیشتر می شنوید؟  .

به طور کلی هر موســیقی را که خوب باشــد، دوســت دارم. 
اینکه موســیقی خوب چیســت، یک بحث مفصل اســت  ولی 
موســیقی را که امروزه موسیقی کلاســیک نامیده می شود، به  
شکل جدی - و حتی تا حدی شاید بتوان گفت حرفه ای - گوش 

می کنم.
 هرگز به بازیگری در تئاتر فکر نکرده اید؟  .

تئاتر را خیلی دوســت دارم. حتی گاهی تماشــای یک تئاتر 
خوب بیشــتر از یک فیلم ســینمایی خوب به من لذت می دهد. 
بااین حال، هیــچ گاه به بازی در تئاتر فکر نکردم. در ســال های 
اخیر برای بازی در تئاتر پیشنهادهای زیادی داشتم  ولی پاسخم 

به دوستان همیشه منفی بوده است.
 آنچــه در کل گفت وگو به نحوی زیرمتن صحبت های شــما   .

بیان می شــود، ناپایداری اســت. این نگاه عمیق در خصوص 
مفهوم بی ثباتی از کجا و چگونه شکل گرفت؟

ایــن نگاه به مرور شــکل گرفــت؛ از کودکــی و نوجوانی با 
مســائلی مانند انقلاب، جنگ، مرگ عزیزان و مســائل سیاسی 
و اجتماعــی و شــرایط ناپایدار و متزلزل بســیاری روبه رو بودم 
کــه ممکن اســت هر کس در مواجه شــدن با آنهــا به مفهوم 
«ناپایداری همه چیز در این جهان» برســد. البته باید بگویم در 
این آشفته بازار و هرج و مرجی که به آن اشاره کردم، تنها چیزی 
که توانست من را محکم نگه دارد و به زندگی امیدوار کند، میل 

و اشتیاقم به هنر بود.
  اقتصاد هنر تجسمی ایران را چطور می بینید؟ خودتان تا چه   .

حد مسیر قابل زیستی را در این عرصه می بینید؟
من اطــلاع دقیق و روشــنی از این موضوع نــدارم، فقط 
می توانم درباره خودم بگویم. ولی آنچه می فهمم، این است 
که بازار هنر در این چند ســال در قیاس با جهان تغییر زیادی 
نکرده و حتی می خواهــم بگویم ما در بازار جهانی هنر هیچ 
نقشــی نداریم و تا زمانی که به بازار جهانی متصل نشــویم، 
اتفاق خاصی نخواهد افتاد و آن هم در این شــرایط غیرممکن 

است.
  تغییر فضای سینما و تجسمی آزارتان می دهد؟  .

اوائل چرا برایم ســخت بود  ولی مدت هاست دیگر این طور 
نیست؛ چراکه وقتی از آتلیه ام برای کار در سینما وارد آن محیط 
می شوم، وارد فضایی می شــوم که به  نوعی دیگر به کار هنری 

می پردازد و به همان اندازه برایم جدی و خوشایند است.
  کدام هنرمندان تاریخ هنر را بیشتر می پسندید؟  .

شــاید در درجه اول، دیگو ولاسکز (نقاش باروک اسپانیایی، 
قرن هفدهم). من برای او مقامی خدای گونه در نقاشــی قائل 
هستم و کمال نقاشی را در کارهای او می بینم. در دوران مدرن 
نییــز آنری ماتیس را در همان ســطح می بینم و من خیلی از او 
تأثیر گرفته ام. نقاشــان دیگری هم هستند که خیلی دوستشان 
دارم و از آنهــا متأثر بود ه ام؛ از جملــه ژرژ براک، بالتوس، خوان 

میرو و ... .
  دوران باروک آثاری با نورپردازی خاص دارد  اما در نگارگری   .

ایرانی ما هرگز چنین مهارتی را نمی بینیم.
مسئله مهارت نیســت بلکه نوع نگاه و جهان بینی نقاشان 
ایرانی اســت که با نقاشــان اروپایی متفاوت بود. مسئله نقاش 
ایرانی بازنمایی نور واقعی نبود. نقاش در کار خود و برای بیان 
اندیشه و احساسش با توجه به رویکردی که به جهان و اندیشه 
آن دوره داشته، بسیار هم ماهر بوده است. فقط کافی است به 

آثار کمال الدین بهزاد و سلطان محمد نگاه کنیم.
  از صحبت شــما به این مفهوم می رســیم که برخلاف آنچه   .

بســیاری از هنرمندان جوان و تازه ظهور متصور هستند، فرم به 
تنهایــی حرفی برای گفتن ندارد و به تســاوی با مضمون پیش 

می رود؟
صددرصد؛ فرم و محتوا کاملا در هم تنیده اند.

  فرزندتان در فضایی سرشــار از هنرهای مختلف قرار دارد.   .
گرچه کودکان امروز به فضای شــخصی خود رسیده اند اما شما 

ادامه راه را برای او چطور متصور هستید؟
راستش خیلی نمی توانم پیش بینی کنم که به چه راهی در 
هنر خواهد رفت. من فقط وظیفه دارم برای او شرایط مساعدی 
را فراهم و او را با این فضا آشــنا کنم. اگر اهلش بود که در هنر 
پیــش خواهد رفت و اگر مایل به راهی دیگــر بود، مثلا علم یا 
فلســفه یا حتی کارهای دیگر، از او حمایت و پشتیبانی خواهم 
کرد. اما در مجموع آنچه امروز می فهمم این است که او تمایل 

و علاقه خاصی به موسیقی دارد.

«جوهر هنر، یعنی چیزی که ما را درون خط ها، رنگ ها، اصوات و کلمات سیر می دهد، 
محصول قوای بی شــعور نیست، بلکه حاصل قوای ذی شــعوری است که برای رسیدن 

به هدفی عقلایی در تلاش اند و در عین کوشش و تلاش، یکدیگر را نیز یاری می دهند».
ویلیام نایت در کتاب فلســفه زیبا، با شــرحی که بر جوهر هنر مــی آورد ما را متوجه 
چیــزی می کند کــه در روزگار معاصر و تا حدودی در نگاه به هنــر مدرن گویی به کل به 
فراموشی سپرده شده است. اینکه ما باید برای خلق به سطحی از شعور و فهم ماجرایی 
که در آن هســتیم، یعنی زندگی رسیده باشــیم که بخواهیم روایت تازه بدان اضافه کنیم 
یــا حرف تازه ای بزنیم، نیاز داریم. تکرار چیزهای گذشــته و زدن حرف های کهنه ما را به 
جایی نمی برد  اما برای آنکه بخواهیم به سطحی از فهم، شعور و دانش نسبت به زندگی 
و زیســت انسانی برسیم و دست بالاتری در ســواد بصری و توانی بیشتر در خلق و ایجاد 
اثر هنری و دسترســی بالاتری به نگاهی متفاوت داشته باشیم، چاره ای جز تجربه کردن و 
زیســتن با درک و لمس خطا ها و مجادله با اضداد و قرار گرفتن در نقطه تلاقی تناقض ها 
نداریم. انســان در حرکت می تواند به جایی برســد و هنرمند در تمرین و خلق و تمرین و 

خلق می تواند به اثر به معنای واقعی و قابل ستایش آن دست پیدا کند.
آنچه با نگاهی متمرکز به آثار محمدرضا شیروانی زاده می توان دریافت، همان چیزی 

است که جان دیویی در قبض و بسط تجربه به میان آورده است.
آن طور که جــان دیویی در کتــاب هنر به منزلــه تجربه می گویــد: «تجربه کردن مثل 
نفس کشــیدن چرخه ای از جذب و دفع هاســت. توالی آنها را وجود وقفه ها یا دوره هایی 

کــه در آنهــا یک مرحله باز می ایســتد و مرحله دیگر شــکل می گیرد و آماده می شــود، 
علامت گذاری می کند و به صورت ریتم یا چرخه ای در می آورد. ویلیام جیمز به شکلی بجا 
ســیر تجربه آگاهانه را با پرکشیدن ها و نشستن های متناوب پرنده قیاس کرده است»(دلم 
می خواهد اینجا از مترجم ارزشــمند این کتاب که از تدریس در دانشــگاه باز داشته شده 

است یاد کنم؛ یعنی مسعود علیا که استاد کم نظیری است).
نمایشگاه شیروانی زاده در گالری شکوه مصداق بارز و کامل تجربه گرایی یک هنرمند و 
رفت و بازگشت یک پرنده در اتمسفر هنر است. جای که او از پرتره به آبستره، از طبیعت 
بی جــان به جان دار و از فضای رنگی به ســیاه و تیره مرتب در حال رفت و آمد اســت. او 
در استیتمنت همین نمایشــگاه به درستی به این تجربه کاری و رفت و برگشت های میان 
ابهام و حقیقت، محیط و ذهن و انتزاع و واقعیت اشــاره کرده است. آنجا که می نویسد: 
«تصــور می کنم زادگاهم و در نگاهی کلی تر وطنم در شــکل گیری ایده های من تأثیر  گذار 
بوده است. شاسوسا، نه به لحاظ اینکه جغرافیایش نزدیک زادگاهم است  بلکه تجربه و 
احساسی که من در کویر و دشت های اطراف زادگاهم با سکوت، مطالعه و تجربه رنگ در 
دامان بوم به دست آوردم، نوعی حس قرابت و نزدیکی را نسبت به این خلوتگاه سهراب 

سپهری که در آن با خود تنها شده و  شعر می سرود تداعی می کند.
مجموعه حاضر، حاصل پنج ســال فعالیت و کنکاش اســت که بــا محوریت انتزاع 
و بیانگری شــکل گرفته اســت. این آثــار بعضا اگر چه با تغییرات عمــدی در فرم و رنگ 
مواجه هســتند و محدوده ابهام و رازوارگی خــود را حفظ کرده اند  اما نگاه اصلی من به 
سمت و ســوی حقیقت بوده اســت. اگر چه تلاش کرده ام خــود را از واقعیت دور کنم». 
شــیروانی زاده صادقانــه از تجربه گرایی خود پرده کنار زده اســت و به خوبی اذعان دارد 
کــه هنوز به عنوان هنرمند، به ســاحل امن و آرامش آنچه او را به ما نشــان خواهد داد 
و از دیگران متمایز خواهد کرد، نرســانده اســت. جایی که هنرمند با اطمینان بیشتر خود 
را در میــان هــزاران معرفی می کند و ما می توانیم به آن شــیوه او را صدا کنیم و نشــان 
دهیم. شاسوســای او یک تلاش کم نظیر از تجربه گرایی یک هنرمند اســت که توانش را 

به رخ کشــیده و هیچ پروایی از سرگردان شــدن و از این بوم به آن بوم پریدن ندارد؛ زیرا 
پرنده بودن را به شــیوه ای که جان دیویی به آن اشاره کرد، برای مرحله ای از حیات هنری 
خود برگزیده اســت و آن گونه که از استیتمنت او برمی آید، این امر آگاهانه است. باید دید 
شاسوســای تجربه گرایی ما در نمایشــگاه بعدی خود به کدام ساحل پهلوی آثار خود را 
نزدیک تر می کند. در میانه قبض و بســط بودن، گرفتاری گم کردن راه در عین توانمندشدن 
و یافتن و یقین بی خلل یافتن در یک راه، توأمان وجود دارد. چه بســیار کســانی که در راه 
تجربه گرایی تا به آخر سرگردان شدند و هرگز به راهی مستحکم و تکیه گاهی قابل اشاره 
و شناخت و تحسین نرسیدند و چه اندک کسانی که هنرمند شدند و امروز ما آنها را با آثار 

درخشان شان به یاد می آوریم و می شناسیم.

خـبـر  

نگاهی به اولین نمایشگاه نقاشی ایرج طهماسب با 
نام هیجان خط و نقطه

نقاشی های آقای مجری
رضا امیــرزاده: هنرمندان و افراد مشــهور زیــادی بوده اند که 
شــاخه های دیگری را به جز آنچه در آن تخصص دارند، تجربه 
کــرده و با تکیه بر اعتباری که از پیش داشــته اند، این تجربه ها 
را در معــرض قضــاوت عمــوم قــرار داده اند. برخــی از این 
فعالیت های جانبی، در حد تجربه ای که از یک علاقه شــخصی 
برمی آمدند باقی ماندند اما برخی از این فعالیت ها توانســته اند 
نگاه هــای جدی منتقدان و مخاطبــان را به خود جلب کرده و 

تأثیر ماندگاری بر جای بگذارند.
در نگاه اول نمایشگاه «هیجان خط و نقطه» نیز از این دست 
تجربه ها به نظر می آید. ایرج طهماســب در میان مردم بیشــتر 
بــا نام «آقای مجری» معروف اســت و همــه او را با فیلم ها و 
برنامه های عروســکی اش به یــاد می آورند اما ایــن کارگردان 
سینما و برنامه های تلویزیونی، پیش از ورود به عرصه نمایش، 
فعالیت هنری خود را با نقاشــی شروع کرده بود. این نمایشگاه 
نشــان می دهد گرچه نام او خیل مخاطبان را به گالری کشاند، 
امــا افراد از تســلط او در این عرصه هنری نیــز به وجد آمدند. 
طهماســب در هنرســتان دیپلم نقاشــی گرفته و پس از آن در 

دانشکده هنرهای زیبا رشته تئاتر را ادامه داده است.
ایرج طهماسب در اصل نقاش بوده نه فیلم ساز

محمد بهشتی، عضو شــورای عالی میراث فرهنگی و عضو 
پیوســته فرهنگســتان هنر، ضمن بازدید از این نمایشگاه عنوان 
می کنــد که این رویــداد یک چهره جدید از ایرج طهماســب را 
به نمایش گذاشــته و با وجود اینکه آثــار او در حوزه کودک و 
سینما از ارزش بالایی برخوردار است اما نقاشی های طهماسب 
را قدمی جدی تر می یابد. بهشــتی با اشــاره به فضای شاد آثار 
ارائه شــده در نمایشــگاه، آن را به شــخصیت خالق آثار شبیه 
می داند و باور دارد: «ایرج طهماســب در اصل نقاش بوده و نه 
فیلم ســاز؛ مدتی از فضای این هنر دور مانده و در حال حاضر به 
آن برگشــته است و این با ماجرای کسانی که فیلم ساز هستند و 

در کنارش گاهی نقاشی هم می کشند، تفاوت دارد».
این عضو فرهنگســتان هنر از یادداشت ایرج طهماسب که 
بیانیه این نمایشگاه به شــمار می آید، به عنوان متن خوبی برای 
آشــنایی با این رویداد و دیدگاه هــای نقاش یاد کرده و در ادامه 
شــعر «هر کســی کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار 
وصل خویش» را مصداق رابطه طهماســب و هنر نقاشی بیان 

می کند.
ایرج طهماسب در بیانیه «هیجان نقطه و خط» می گوید که 
قرن ها قبل از آنکه ســبک امپرسیونیســم در اروپا شکل بگیرد، 
نقاشــان ایرانی در «مینیاتور»، «پردازش» انجام می داده اند. او 
پردازش را گذاشــتن نقطه های رنگی در کنــار خطوط تعریف 
می کند که نقاشــی را جذاب تر می کرده اســت. ایــن کارگردان 
و مجــری برنامه های عروســکی معتقــد اســت: «اروپایی ها 
از لکه گذاری ســریع رنگ بــرای ثبت یک لحظه نور اســتفاده 
می کردنــد اما ایرانی هــا آن را آزاد و برای افــزودن بر جذابیت 
نقاشی به کار می بردند». او همچنین قصد خود را یادآوری این 
موضوع عنوان می کند که اصل نقاشی ایرانی، بازی جذاب خط 
و نقطه بوده است. «آقای مجری» در این متن به سابقه خود در 
رشته نقاشی نیز اشاره می کند و از انگیزه برگزاری این نمایشگاه 
می گوید: «در ســال ۱۳۵۷ به کلی نقاشــی را کنار گذاشــتم. با 
اینکه دیپلم نقاشی از هنرســتان هنرهای زیبا گرفته بودم و در 
دانشــگاه باید آن رشــته را ادامه می دادم، ناگهــان از این همه 
ســبک نقاشی خارجی بیزار شــده بودم و نمی فهمیدم چرا من 
باید یک پیکاســوی تقلیدکارِ دیگر باشم! بعد از حدود ۴۰ سال 
دوری، «خط و نقطه نقاشی ایرانی» سراغم آمد و این بار تلاش 

کردم از نقاشی لذت ببرم».

آقای طهماسب هنرمندی چند وجهی است
ســینا جعفریه، مدیر گالری ثالث، با اشــاره به شــخصیت 
دوست داشــتنی ایرج طهماســب در میان ســه نســل کودک، 
نوجوان و بزرگســال، مطــرح می کند که افراد بیشــتر به  خاطر 
خــود او به دیــدن این نمایشــگاه می آیند، اما وقتــی می بینند 
آثار چه  اندازه حرفه ای اســت، توجه شــان به ســمت و سوی 
هنری نمایشــگاه جلب می شــود. او ایرج طهماسب را فردی 
چند وجهــی می دانــد و به ســابقه داستان نویســی او اشــاره 
می کنــد. ایرج طهماســب علاوه بــر کارگردانی و نویســندگی 
فیلم هایــی مانند «کلاه قرمزی و پســرخاله»، «یکــی بود یکی 
نبــود»، «دختــر شــیرینی فروش»، «زیــر درخت هلــو» و ... در 
ســال ۹۵ مجموعــه داســتانی با عنوان «ســه قصه» منتشــر 

کرده بود.
مدیر گالــری ثالث تحصیلات ایرج طهماســب را به همراه 
تشویق خانواده و دوســتان به عنوان عوامل برگزاری نمایشگاه 
هیجان خــط و نقطه بیان می کند. او می گویــد: « از نکات قابل 
توجه در مورد آثار نقاشــی این هنرمند، دســتیابی اش به سبک 
شخصی است. او توانست کارهایی را در این نمایشگاه ارائه کند 
که نشــان دهنده حال و هوای درونی و هنری طهماسب بوده و 
شبیه به آثار دیگران نیست. در هر حال او هنرمندی چند وجهی 
است که در ادبیات با داستان نویسی و در عرصه هنر نمایشی و 

نقاشی نیز آثاری ماندگار دارد».
شــایان ذکر است  نمایشــگاه آثار نقاشــی ایرج طهماسب 
بــا عنوان «هیجــان نقطــه و خط» از روز ســوم شــهریور در 
گالری ثالث آغاز شــده و تا روز ۱۴ شــهریور ادامه دارد. «آیدین 
آغداشــلو»، «حمید جبلی»، «رضا کیانیــان»، «حبیب رضایی»، 
«سهیل مســتجابیان»، «محمد بهشتی»، «محمدرضا غفاری»، 
«قــدرت االله عاقلــی»، «عیســی جبــاری» و «یزدان ســعدی» 
از جمله چهره های شناخته شــده ای بودند که از این نمایشــگاه 

بازدید کرده اند.

با نگاهی به آثار محمدرضا شیروانی زاده در گالری شکوه
قبض و بسط تجربه گرایی

حسین گنجی


